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وقتی دو مرد برای طراحی دکوراسیون و بازسازی قدم در خانه 
یک پزشک جراح گذاشتند و سر از اســرار او درآوردند،  نقشه 
گروگانگیری کشــیدند. هر چند آنها موفق شدند با اجرای این 
نقشــه 20میلیارد تومان به جیب بزنند اما خیلی زود دستگیر 

شدند.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل یک پزشــک جراح نزد 
مأموران پلیس رفت و گفت که دو مرد با ربودن وی، 20میلیارد 

تومان از او اخاذی کرده اند.
وی توضیح داد: مدتی قبــل تصمیم گرفتم خانه ام 

را بازسازی کنم و به جســت و جو در سایت های 
مختلف پرداختم تا اینکه چشمم به یک آگهی 
خورد. آگهی مربوط به طراحی دکوراســیون 
و بازســازی خانه بود. با دیدن عکس هایی که 
به عنوان نمونه کار در آگهی درج شــده بود، با 
آگهی دهنده تماس گرفتــم. به این ترتیب دو 
مرد برای انجام کارهای دکوراســیون قدم در 

خانه ام گذاشتند و کارشان را آغاز کردند غافل از اینکه 
نقشه تبهکاری در سر داشتند.

شــاکی در ادامه گفت: آنها هر روز از صبح تا غروب در 
خانه من کار می کردند و ظاهرا از مکالمات تلفنی من 
متوجه شده بودند که پول زیادی در حسابم است. به 
همین دلیل آخرین روزی که برای کار به خانه ام آمدند 
چاقویی زیر گلویم گذاشتند و با تهدید خواستند که 
همراه آنها بروم. من از رفتار آنها به شدت شوکه شده 
بودم و ابتدا تصور کردم که شــوخی می کنند اما آنها 
تهدید کردند که اگر به حرف شــان گوش نکنم، مرا 
خواهند کشت. به این ترتیب مرا از ساختمان بیرون 
برده و سوار بر ماشین شان کردند. از ترس جانم سکوت 
کرده بودم و گروگانگیران همچنان به تهدیدهایشان 
ادامه می دادنــد. آنها حتی پای خانــواده ام را به میان 
کشیدند و گفتند که اگر دست از پا خطا کنم، آنها را به 

قتل می رسانند.

مرد میانســال ادامه داد: متهمان دســت و پایم را بستند و بعد 
درحالی که چاقو را زیر گلویم گذاشــته بودند خواستند با بانک 
تماس بگیرم و بــه بهانه انجام یک معامله ســنگین بخواهم از 
حسابم پول جا به جا کنند. آنها می دانســتند که من با رئیس 
شعبه ای که در آنجا حســاب دارم، رابطه خوبی دارم و کارکنان 
آنجا در زمانی که نیاز فوری دارم، تلفنی کارهای بانکی ام را انجام 
می دهند؛ برای همین چنین نقشه ای کشیدند اما آن روز مبلغی 

که آدم ربایان از من خواستند 20میلیاردتومان بود.
آن روز کارکنان بانک گوشی تلفن را به رئیس بانک 
دادند و با توجه به ســابقه خوبی کــه در این بانک 
داشتم، وی از کارکنانش خواست تا این مبلغ را به 
چند حسابی که آدم ربایان در اختیارم قرار داده 

بودند، واریز کنند.
آدم ربایان به چند نفر از آشنایان شان زنگ زدند 
و از آنها شماره حساب گرفتند. به این ترتیب بود 
که 20میلیارد تومان از حسابم به حساب هایی 
که گفته بودند واریز شد. حدود 7یا 8ساعت 
گروگان آدم ربایان بودم و آنها تمام 
این مدت مرا داخل ماشــین نگه 
داشــته بودند و وقتی مطمئن شدند 
پول ها به حساب ها واریز شده، رهایم کردند اما قبل 
از رهایی، بار دیگر تهدید کردند که اگر پلیس را در 
جریان قرار بدهم هم جان خودم را می گیرند و هم 
اعضای خانواده ام را. با وجود این من تهدیدهایشان 
را جدی نگرفتــم و راهی اداره پلیس شــدم تا به 

شکایت از آنها بپردازم.

فریبخوردهها
با این شــکایت،  پرونده ای تشکیل شد و پیش روی 
بازپرس شعبه یازدهم دادســرای جنایی تهران قرار 
گرفت. به دستور وی گروهی از مأموران، تحقیقات برای 
دستگیری آدم ربایان را آغاز کردند و در نخستین اقدام 
صاحبان حســاب هایی که پول به آنها واریز شده بود، به 
اداره پلیس احضار شدند. تمام آنها از آشنایان دو مرد 
گروگانگیر بودند و خبر از نقشه آنها نداشتند. یکی از 

آنها گفت: میلاد که در کار طراحی دکوراسیون منازل است با من 
تماس گرفت و شماره حساب مرا خواست. او یکی از آشنایانمان 
است که می گفت کیفش را سارقی، دزدیده و تمام کارت هایش را 
سرقت کرده است. او مدعی بود که ناچار شده تمام حساب هایش 
را ببندد و حالا قرار اســت در جریان یک پــروژه کاری پول به 
حسابش بریزند اما شماره حساب هایش مسدود است. من هم به 
او اعتماد کردم و شماره حسابم را به او دادم اما خبر نداشتم که 

نقشه اخاذی در سر داشته است.

دستگیری
با اطلاعاتی که افراد فریب خــورده در اختیار پلیس قرار دادند، 
هویت دومتهم به دست آمد و مأموران دو روز قبل موفق شدند 
یکی از آنها به نام میلاد را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند. 
وی در بازجویی ها چاره ای جز اقرار بــه گروگانگیری و اخاذی 
ندید و گفت: من و همکارم هــرکاری انجام دادیم به خاطر پول 
بود، دلمان می خواست پولدار باشــیم و راحت زندگی کنیم اما 

تصورمان اشتباه بود.
 وی ادامه داد: کار ما طراحی دکوراسیون و دیزاین خانه هاست. تا 
چند سال قبل کارمان پررونق بود اما این اواخر وضعیت کاریمان 
بد شــده بود. گاهی پیش می آمد که ماه ها کاری نبود تا اینکه 
پزشک جراح با ما تماس گرفت و برای انجام طراحی و دیزاین به 
خانه اش رفتیم. در آنجا خانواده آقای دکتر اکثر اوقات نبودند اما 
دکتر بود. ما از مکالمات تلفنی و صحبت هایش متوجه شدیم که 
میلیاردها تومان پول در حسابش است. همچنین به اسرار او پی 
بردیم و وسوسه به جانمان افتاد تا با ربودن آقای دکتر و تهدید، 
حســابش را خالی کنیم. وی ادامه داد: البته نقشــه را همکارم 
فرید کشید و وقتی با من در میان گذاشت پذیرفتم تا به خاطر 
پول ریسک کنم. راستش هرگز فکرش را نمی کردیم که آقای 
دکتر شکایت کند، چون هم از اســرارش خبر داشتیم هم او و 
خانواده اش را تهدید کرده بودیم اما تصورمان اشتباه بود. متهم 
ادامه داد: نفری 10میلیاردتومان از این اخاذی گیرمان آمد اما 

در نهایت دستگیر شدم و قسمت نشد که از پول استفاده کنم.
براساس این گزارش، متهم برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 
مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفته و تلاش برای بازداشــت 

متهم دیگر ادامه دارد.

الههفراهانیدادسرا
روزنامه نگار

4نفر از عاملان ایجاد ناامنی در جاده های جنوب محاکمه شدند 

حبسوخدماتعمومیمجازاتناامن
کردنجادهها

کوتاه از حادثه

نظارتبرصدورمجوزوساختآپارتمانهادقیقترباشد
حدود 4 سال پیش ساختماني 5 طبقه و بدون مجوز درکوچه 
پیامبر واقع در خیابان پیروزي منطقه مرتضي گرد)چهاردانگه( 
احداث شــد. از آنجا که ســاخت ایــن آپارتمــان اصولي و 
کارشناســي نبود بعد از مدتي به یک طرف متمایل شد وهر 
لحظه امکان فروریختن آن وجود داشــت. با پیگیري اهالي 
حکم تخریب آن از مراجع ذي صلاح گرفته و کمي از آن هم 
تخریب شد. متأسفانه کار تخریب نیمه تمام ماند. به تازگي 
و در کمال تعجب مجددا شروع به بازسازي آن کرده اند. این 
در حالي است که کماکان مجوزي براي این ساختمان کسب 
نشده و مشکلات زیرساختي آن هم پابرجاست از مسئولان 
شهرداري منطقه درخواســت داریم تا با تخریب کامل این 
ساختمان، با تخلف سازندگان این بنا برخورد کرده و از وقوع 

یک فاجعه جلوگیري کنند.
جماليازشهركمرتضيگرد

مبلغعائلهمنديکارمندانوکارگراندولتمطابقباتورم
وگرانيتعیینشود

حقیقتا مبلغي که به عنوان کمک هزینــه عائله مندي براي 
کارکنان دولت در نظر گرفته شده است کفاف خرج کساني 
که یک بچه دارند را هم نمي دهد چه برسد به افرادي مثل من 
که 3 فرزند دارم.این قبیل کمک هزینه ها  باید مطابق با تورم 
و گراني پرداخت شود. افزایش منطقي حق عائله مندي علاوه 

بر کمک به خانواده ها،  افراد را تشویق به فرزندآوري مي کند.
محبيازاصفهان

 
چراشناسنامههايفرزندانيکهمادرشانایرانياست

صادرنشدهاست
 من دختري هستم از یک مادر ایراني و پدري افغان. 4 خواهر 
و برادر  هستیم که هیچ کدام مان شناســنامه نداریم. طبق 
قانوني که در مجلس تصویب شــد ما مي توانیــم از طریق 
مادرمان شناسنامه بگیریم. مقدمات آن مثل آزمایش ژنتیک 
و مصاحبه و پر کردن انواع و اقســام فرم ها را مدت هاســت 
که پیگیري کــرده و انجام داده ایم. متاســفانه تا این لحظه 
شناسنامه اي به دست ما نرسیده و کسي هم جواب درستي 
براي زمان صــدور و تحویل آن نمي دهــد. مانده ایم که این 

بلاتکلیفي تا کي ادامه دارد.
سمیهازکرج

شــبكههايتلویزیونيداخليدرمحدودهشــهرجدید
پردیسبهطورمكررقطعميشوند

مدت هاست که هر چند ماه یک بار شــبکه هاي تلویزیوني 
صدا و سیماي کشــورمان در محدوده شهر جدید پردیس 
قطع مي شود و ما به هیچ کدام شان دسترسي نداریم. بارها 
با روابط عمومي این سازمان تماس گرفته و مشکل را مطرح 
کرده ایم اما متأسفانه اقدامي صورت نگرفته است.از مسئولان 
صداوسیما درخواســت داریم تا نســبت به رفع دائمي این 

مشکل اقدام کنند. 
اللهورديازپردیس

فعالیتشرکتهايبهشهروپاکســانآلودگيهوارادو
چندانکردهاست

مدت هاست که آلودگي ناشي از فعالیت شرکت هاي بهشهر 
و پاکسان،  اهالي مناطق مسکوني اطراف بزرگراه فتح را آزار 
مي دهد.ادامه این روند موجب بیماري و عذاب ساکنان این 
منطقه است.راه حل یا جا به جایي آنهاست و یا نظارت دائمي 
جهت به حداقل رساندن آلودگي هاي تولید شده توسط این 

کارخانجات. 
شمسایيازتهران

 
کیفیتمیوهوترهباردربرخيازمیادینشهرداريپاییناست

درست اســت که قیمت میوه و تره بار در میادین مربوط به 
شــهرداري پایین و در جهت کمک به قشر ضعیف است اما 
مسئله اینجاست که کیفیت این اقلام خوراکي در بسیاري از 
میادین خصوصا مناطق جنوبي شهر،  پایین و نامرغوب است به 
حدي که برخي اوقات به سرعت فاسد مي شوند و مقدار زیادي 

از آن را باید دور ریخت که عملا نفعي براي خریدار ندارد.
جعفرازتهران

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

2طراحدکوراسیونآقایدکترراربودند

 حمله سگ های ولگرد به پسری 10ساله 

داخلی
در انزلی او را تا یک قدمی مرگ پیش برد.

به گزارش همشهری، این حادثه در حوالی 
مســکن مهر انزلی اتفاق افتاد و در جریان آن پسر 10ساله 
که برای خرید از خانه بیرون رفته بود در منطقه ای خلوت 
طعمه چندین سگ ولگرد قرار گرفت و به شدت مجروح شد. 
به دنبال این حمله خونین تعدادی از شهروندان که پسربچه 
را در چنگ و دندان سگ ها دیدند تلاش کردند او را نجات 
دهند اما در همین زمان کوتاهی که او در محاصره سگ ها بود 
دچار جراحات شدیدی شد و تا یک قدمی مرگ پیش رفت.

اسماعیل میرزایی، پدر این کودک در این باره به مهر گفت: 
فرزندم برای خرید به مغازه نزدیک منزل در مســکن مهر 
انزلی رفته بود که مورد حمله سگ های ولگرد قرار گرفت 
و از ناحیه دست و پا به شدت آسیب دید. او ادامه داد: بعد از 
این حادثه پسرم را به بیمارستان منتقل کردیم و تاکنون 
چندین دوره واکســن ضد هاری به فرزندم تزریق شده و 
مرحله درمانش همچنان ادامــه دارد. آنطور که این مرد 
می گوید صدماتــی که به فرزندش وارد شــده محدود به 
آسیب های جسمی نیست و بعد از این اتفاق پسرش دچار 
مشــکلات روحی زیادی شده اســت. او در این باره گفت:  
فرزندم بعد از این اتفاق تلخ دچار وحشت شده و مکرر گریه 
می کند و آرام و قرار ندارد. ذهنیت بدی نسبت به حیوانات 
در فرزندم ایجاد شده و ممکن است تا سال ها در خاطرش   
بماند. به همین دلیل از دســتگاه قضایــی می خواهم که 
مسببین تعلل در ساماندهی ســگ های ولگرد در انزلی 

تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار بگیرند. و من  از مقصران 
این اتفاق شکایت دارم.

او در ادامه گفت: اکثر شــهروندان موافــق جمع آوری و 
ساماندهی سگ های ولگرد هستند و این موضوع به عنوان 
یک مطالبه جدی مطرح است و شهرداری نباید به خاطر 
مخالفت چند شهروند،   جمع آوری ســگ های ولگرد را 
متوقف کند. شــهروندان انزلی از دست سگ های ولگرد 
آرامش ندارند.تاکنون چندین مرحلــه اتفاق تلخ حمله 
سگ های ولگرد به شــهروندان در انزلی به ویژه در منطقه 
مسکن مهر این شــهر رخ داده و کســی در این خصوص 

پاسخگو نیست.

حمله خونین سگ های ولگرد به کودک ۱۰ساله گازگرفتگیبلایجان3نفرشد
3نفر در 3حادثه جداگانه در اصفهان، خمینی شــهر و کرج به دلیل مســمومیت با گاز 

منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه شامگاه شــنبه در اصفهان اتفاق افتاد و قربانی 
آن پسری 17ساله بود. ماجرا از این قرار بود که به اورژانس اصفهان خبر رسید که پسر 
نوجوانی دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شده اســت. به فاصله کوتاهی پس از 
این تماس تلفنی امدادگران اورژانس خود را به محل حادثه در خیابان فارابی شــمالی 
رساندند و با پیکر بی جان پسری 17ساله مواجه شدند. آنها با انجام احیای قلبی تنفسی، 
تلاش کردند او را نجات دهند اما تلاش های شان بی نتیجه بود و او جانش را از دست داد. 
عباس عابدی، مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان در این باره گفت:  بررسی ها نشان داد 
که این نوجوان به دلیل ایراد در آبگرمکن و نشت گاز منوکسید کربن جان خود را از دست 
داده است. دومین حادثه نیز شامگاه شنبه در خمینی شهر رخ داد. ماجرا از این قرار بود 
که به هلال احمر این شهر خبر رسید که 2نفر در شــهرک صنعتی دچار گازگرفتگی 
شده اند و جان شان در خطر است. دقایقی بعد امدادگران خود را به محل حادثه رساندند 
و با 2کارگر روبه رو شــدند که بی حال روی زمین افتاده بودند. هرچند یکی از آنها هنوز 
نفس می کشید و هوشیار بود اما دومی   بدون علائم حیاتی بود و جانش را از دست داده 
بود. به این ترتیب فرد مسموم به بیمارستان 9دی منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت. در 
حادثه سوم زنی 75ساله  در ساختمانی مسکونی در کرج جانش را از دست داد. حادثه ای 
که منجر به مرگ این زن شد در خانه ای واقع در محدوده پل آزادگان کرج اتفاق افتاد. 
سرهنگ علی قاسم پور، فرمانده انتظامی کرج در این باره گفت: در پی تماس شهروندان 
با مرکز فوریت های پلیســی 110 درخصوص فوت یک شهروند در خانه اش، بلافاصله 
مأموران کلانتری 14رســالت به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع در محل 
حادثه حاضر شدند. او ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد بر اثر نشت گاز شهری 

خانمی 75ساله دچار گازگرفتگی شده و جان باخته است.

مردی که 29سال قبل به دلیل چشم 

جنایی
در چشم شدن با جوان دیگری او را با 
ضربه چاقو به قتل رسانده و بعد از آن 
فراری شــده و با مدارک جعلی وانمود کرده بود که 
فوت شده سرانجام پس از ســال ها زندگی مخفیانه 

دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، رســیدگی به این پرونده از 
شامگاه 24فروردین ســال 1372در اصفهان آغاز 
شد. آن شب یکی از شــهروندان در تماس با پلیس 
اعلام کرد که در جریان درگیری بین دو پسر جوان 
در خیابان بزرگمهر یکی از آنها به قتل رسیده است. 
به دنبال این تماس مأموران اداره تجسس کلانتری 
14 و تشخیص هویت خود را به محل حادثه رساندند 
و تحقیقات در این باره آغاز شــد. بررسی های اولیه 
نشــان می داد که مقتول جوانی 23ســاله است که 
پس از درگیری با جوان دیگری بر اثر اصابت ضربات 
چاقو به قتل رســیده و متهم به قتل نیز بدون آنکه 
ردی از خود به جا گذاشته باشد گریخته است. چند 
روز بعد مأموران به نخســتین سرنخ از متهم دست 
یافتند و موفق شدند هویت او را شناسایی کنند اما 
همچنان معلوم نبود او پــس از قتل کجا گریخته و 
پنهان شده است. مدتی از گشوده شدن این پرونده 
و آغاز تحقیقات می گذشت که به پلیس خبر رسید 
که فردی با مشخصات قاتل تحت تعقیب فوت شده 
و حتی مشخصات او در سامانه ثبت احوال به عنوان 
متوفی ثبت شده اســت. با وجود این باید پرونده با 
صدور قرار موقوفی تعقیب بسته می شد اما کارآگاهان 

پلیس درباره فوت متهم تردید داشــتند و احتمال 
می دادند که ممکن است او برای فرار از دست پلیس 
و مجازات دست به جعل ســند زده است. به همین 
دلیل پرونده همچنان باز ماند و تحقیقات در این باره 

ادامه پیدا کرد.
با وجود گذشــت ســال ها از وقوع قتل در خیابان 
بزرگمهر اصفهان و در شــرایطی که ســرنخ قابل 
اعتنایــی از قاتل فراری وجود نداشــت اما مأموران 
پلیس همچنان به دنبــال ردی از متهم بودند تا گره 

این پرونده پس از سال ها باز شود.
چند روز قبل در شرایطی که حدود 29سال از وقوع 
قتل می گذشــت کارآگاهان اداره مبــارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی اصفهان به اطلاعاتی دســت 
یافتند که نشــان می داد متهم زنده است و به طور 
مخفیانه در یکی از استان های جنوبی کشور زندگی 
می کند. این شواهد حاکی از آن بود که متهم پس از 
قتل و در شرایطی که با مدارک جعلی وانمود کرده 
بود که فوت شــده به این اســتان رفته و در آنجا با 
هویتی جعلی به زندگی عادی خودش ادامه می دهد. 
آنطور که پلیس پی برده بود او جوشکاری می کرد و 
هیچ کس در آنجا از قتلی که او 29سال قبل مرتکب 
شده بود اطلاعی نداشت. در چنین شرایطی بود که 
مأموران با اخذ نیابت قضایی راهی آنجا شدند و متهم 
را که فکرش را هم نمی کرد پس از گذشت این همه 
سال پلیس همچنان در تعقیبش باشد را دستگیر و به 

اصفهان منتقل کردند.
متهم به قتــل وقتی تحت بازجویی قــرار گرفت به 

قتل اعتراف کرد و درباره آنچه در شب جنایت اتفاق 
افتاده بود گفت: شــب حادثه در خیابان بزرگمهر با 
دوستم مشغول قدم زدن بودم که متوجه شدم جوانی 
بی جهت به ما خیره شده است. من به سمت او رفتم 
و بی جهت با او درگیری لفظی پیدا کردم و کار ما به 
فحش و ناسزا کشــید. در این بین من چاقویی که 
همیشه همراهم بود را درآورده و چند ضربه به پهلو و 
سینه او زدم. مرد جوان روی زمین افتاده بود و خون 
زیادی هم از او می رفت، حسابی ترسیده بودم. قصد 
کشتن او را نداشتم و فقط می خواستم به او گوشمالی 
بدهم، اما نمی دانم چرا کار به اینجا کشــیده شــد. 
دوســتم که این صحنه را دید گفت: بیا زود از اینجا 
برویم چند نفــری که آن حوالی بودند مســافتی را 
به دنبالمان آمدند، اما ما توانســتیم از دستشان فرار 

کنیم.
متهم در ادامه گفت:  همان شــب وســایلم را جمع 
کرده و به یکی از اســتان های جنوبــی رفتم و بعد 
هم با همکاری یکی از دوستانم اسمم به عنوان فرد 
فوت شده در سامانه ثبت احوال ثبت شد و در تمام این 
سال ها با هویت جعلی زندگی جدیدی را برای خودم 
درست کرده بودم و فکر نمی کردم که روزی توسط 
پلیس شناسایی شوم تا اینکه بالاخره بعد از 29سال 
کارآگاهان پلیس به سراغم آمدند و دستگیرم کردند.
سرهنگ حسین ترکیان، رئیس پلیس آگاهی استان 
اصفهان در این باره گفت : با هوشــمندی کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان اصفهان این پرونده قتل بالاخره 
بعد از سال ها رازگشایی شــد. پس از اینکه متهم به 

صراحت به قتل جوان 23ساله در سال1372 اعتراف 
کرد برای انجام اقدامات قانونی و رســیدگی به جرم 

خود تحویل مرجع قضایی شد.

پایان 29سال فرار قاتلی که مرده بود

4نفر که با تهدید و تحریک رانندگان به اعتصاب دست به اقدامات 
خرابکارانه در جاده های جنوبی کشور زده بودند با حکم دادگاه 

انقلاب اسلامی به حبس محکوم شدند.
به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده از آذرماه امسال 
همزمان با برخی ناآرامی ها در مناطق جنوبی کشــور آغاز شد. 
متهمان با تحریک رانندگان خودروهای ســنگین به اعتصاب و 
اقدامات خرابکارانه حتی به خودروی برخی رانندگان حمله کرده 
و در جاده های جنوبی ایجاد ناامنی کرده بودند. در چنین شرایطی 
با دستور قضایی، عاملان این ناامنی ها شناسایی و دستگیر شدند 
و پرونده شان برای صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی هرمزگان 
فرستاده شــد. با انجام تحقیقات تکمیلی در این باره و محاکمه 
متهمان، قضات دادگاه 4متهم پرونده را گناهکار تشخیص داده و 

آنها را به تحمل حبس محکوم کردند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان در 
این باره گفت: یکی از متهمان به علت تشکیل و عضویت در گروه 
با هدف برهم زدن امنیت کشور به 10سال حبس و یکی دیگر از 
متهمان به 5سال حبس محکوم شــد. 2 متهم دیگر نیز به اتهام 
اخلال در نظم عمومی و تخریب عمدی شیشــه های کامیون ها 
هرکدام به یکســال حبس و پرداخت خســارت از باب مجازات 
تکمیلی محکوم شده اند. همچنین براساس احکام صادر شده از 
دادگاه انقلاب، هر یک از متهمان مکلف هستند نسبت به تهیه و 

نصب 50عدد تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی نیز اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: هیچ یک از این 
متهمان، راننده و فعال حوزه حمل ونقل نیستند. این افراد بدون 
هیچ گونه ارتباطی با حوزه حمل ونقل قصد داشتند با تحریکات 
خود و بنابــر ادعایی که خودشــان دارنــد تحت تأثیر تبلیغات 
شــبکه های معاند نســبت به ایجاد اخلال در فعالیت رانندگان 
شریف اقدام کنند. قهرمانی در ادامه گفت: با وجود صدور حکم 
برای متهمان، پرونده آنها درخصوص ارتباط با سرویس های معاند 
و جاسوسی همچنان مفتوح و اتهامات آنها در دست بررسی است.

وی ادامه داد: متهمان متواری این پرونده نیز تحت تعقیب هستند 
و اقدامــات مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی برای دســتگیری 

تمامی عوامل ناامن کننده جاده های کشور ادامه دارد.
 

مرگاسرارآمیزدختر14سالهدر
حیاطخانه

تحقیقات درباره رازگشــایی از مرگ عجیــب و مرموز دختری 
14ساله در پایتخت از سوی تیم جنایی آغاز شده است.

به گزارش همشهری، چند روز قبل ساکنان ساختمانی در یکی 
از مناطق تهران صدای ناله های دختر نوجوانی را از داخل حیاط 
شنیدند. دختر نوجوان نیمه هوشیار بود و نمی توانست صحبت 
کند. از سویی لباس هایش کثیف بود و ظاهری آشفته داشت. در 
این بین یکی از همسایه ها او را شناخت و گفت که این دختر به 
همراه مادرش در آپارتمان طبقه اول زندگی می کنند. همسایه ها 
خودشان را به طبقه اول رســاندند اما در آپارتمان نیمه باز بود و 
کسی در خانه حضور نداشت. در این شرایط همسایه ها با اورژانس 

تماس گرفتند و همزمان ماجرا را به مادر دختر اطلاع دادند. 

گزارشمرگ
وقتی اورژانس در محل حضور یافت، قلب دختر نوجوان از تپش 
ایستاده و او جان باخته بود. در این شرایط ماجرا به بازپرس ویژه 
قتل اعلام شــد و تیم تحقیق راهی محل حادثه شدند. مأموران 
به پرس و جو از همسایه ها پرداختند و یکی از آنها گفت: حدود 
ســاعت 2بعداز ظهر بود که صدای ناله دختر نوجوان را شنیدم. 
وقتی خودم را به او رســاندم تقریبا بی جان شــده بود. من او را 
نشناختم اما یکی از همسایه ها گفت در آپارتمان طبقه اول زندگی 
می کند. دختر نوجوان لباس هایش گل آلود و کثیف بود و به نظر 
می رسید داخل جوی آب افتاده است. گرچه در ابتدا ناله می کرد 

اما یکباره صدایش قطع شد و دیگر نبضش نزد. 
ماموران در ادامه به ســراغ مادر دختر نوجوان رفتند. وی گفت: 
2سال قبل به خاطر اختلافی که با شوهرم داشتم از یکدیگر جدا 
شدیم و از آن زمان به بعد من و دخترم با هم زندگی می کردیم. 
چند وقت پیش ایــن آپارتمان را اجاره کردیــم و زندگی خوبی 
داشتیم. دخترم ورزشکار و شاگرد اول مدرسه بود و در زندگی هم 
هیج کم و کاستی نداشت. او خیلی سرحال و شاد بود و همیشه 
هرچه برایش پیش می آمد را به من می گفت و الان نمی دانم چه 

حادثه ای برای او رخ داده که باعث مرگ او شده است.
 وی ادامه داد: در زمان هایی که من سر کار بودم، دخترم در خانه 
تنها بود و وقتی یکی از همسایه ها با من تماس گرفت و گفت که 
برای دخترم اتفاق بدی افتاده، سراسیمه خودم را به خانه رساندم. 
همان موقع خودروی پژو پرشیایی را دیدم که در نزدیکی خانه مان 
است و راننده آن به محض دیدن من، متواری شد. پس از آن وارد 
حیاط شدم و با دیدن دخترم که بی جان روی زمین بود، دنیا روی 

سرم خراب شد.
کارآگاهان جنایی با حضور در محــل زندگی دخترم نوجوان به 
تحقیقات میدانی پرداختند اما هیچ آثار و مدرکی که نشان بدهد 
این دختر دست به خودکشی زده اســت به دست نیامد. از سوی 
دیگر پزشکی قانونی علت مرگ را صدمات متعدد به دلیل اصابت 
جسم سخت به ســر دختر اعلام کرد و حالا با اعلام این نظریه 
از یک طرف،  لباس های کثیــف و گل آلود دختر نوجوان و  وجود 
خودروی مشکوک در اطراف محل زندگی او از طرف دیگر، فرضیه 
جنایت قوت یافته تیمی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
به دستور قاضی حمیدرضا رســتمی، بازپرس دادسرای جنایی 
تهران، رازگشــایی از این حادثه مرگبار و اسرارآمیز را در دستور 

کار خود قرار داده اند.

انتقالآب،راهآخراست
وقتی که در کرمان از مسیر گل گهر انتقال 
آب انجام شــد، بعد از اینکــه این آب به 
منطقه رسید و قیمت آن مشخص شــد، باعث شد قیمت آب 
چاه هایی که در منطقه وجود داشت 2.5 تا 3برابر افزایش پیدا 
کند؛ یعنی مردم متوجه شدند آب بسیار قیمتی تر از چیزی است 
که آنها تصور می کردند. اگر در سایه اجرای طرح های انتقال آب 
چنین دیدگاهی شکل بگیرد، می تواند نجات بخش باشد. اما از 
سوی دیگر آبی که از طریق پروژه های انتقال تامین می شود در 
کنار گران بودن، بسیار ریسکی اســت؛ وقتی از چابهار آب به 
مشهد منتقل می شود، مسیر بسیار طولانی، پروژه را در معرض 
ریسک های فنی، زلزله و حتی خرابکاری قرار می دهد درحالی که 
اگر از زیر پای خودمان در مشــهد این آب پمپاژ شود، این آب 

دچار چنین ریسک هایی نمی شود.
موضوع دیگری که در زمینه طرح های انتقال آب مطرح می شود 
مسائل زیســت محیطی اســت. اینکه چنین پروژه هایی برای 
محیط زیست آسیب زا باشد یا خیر، به رعایت حقوق بالادست 
برمی گردد به این معنا که در این طرح ها فشــار به بالادســت 
یا مسیر انتقال وارد می شــود که اگر این حقوق رعایت شود و 
مجوزهای رسمی به شکلی صحیح و بدون سیاست بازی صادر 
شده باشد، اگر نهاد زیست محیطی ما اقتدار کامل داشته باشد و 
در اجرای چنین طرح هایی مراقبت کامل انجام دهد نگرانی  ای 
در این زمینه وجود ندارد. من نگرانی  زیست محیطی را ناشی از 
انتقال نمی دانم بلکه ناشی از ناکارآمد بودن عملکرد نهادهای 

ذیربط در این زمینه می دانم.
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